
 

 
  
  
 
 
 
 
  
 

  ـ افلاك ... ما همچنان  :1درس...  
  رزم رستم و اسفنديار :2درس  
  اند كه   آورده- الملك  كمال :3درس...  
  گاو :4درس  
  اند كه  آورده- ها و فلك  دسته گل :5درس...   
  ست-درآمدي بر نقد و تحليل آثار بزرگ ادبي  :6درسقاضي ب   
  وقت سحر-   ...اند كه  آورده-بيهقي و هنر نويسندگي او  :7درس   
  بانگ جرس-خون خورشيد  :8درس   
  ه :9درسروز وداع ياران-... اند كه   آورده-  باغ نگاه - ي برهاني  تپ   
  سه پرسش-ي من  ترانه :10درس   
  اند كه   آورده- چشم به راه  :11درس...  
  آفتابِ وفا- اميد ديدار  :12درس   
  راب روحاني ش- سخن تازه - پروا  ي بي پروانه :13درس  
  از ماست كه بر ماست-كبوتر طوقدار  :14درس   
  اند كه   آورده- زاغ و كبك -نوروز  :15درس...  
  ر-  آفتاب پنهاني - هجرت  :16درسقرآن مصو   
  اند كه   آورده-  چند رباعي - نياز روحاني  :17درس...  
  بخوان :18درس  
  ان ملك سليم- ... اند كه   آورده- بوي جوي موليان  :19درس  
  اقليم عشق :20درس  
  موسي و شبان :21درس  
  شبنم عشق :22درس 
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سـعدي در بخـش   . هاست بـا ذهـن و زبـان مـا پيونـد دارد             هاي نثر مسجع و فنيّ است سال       نواز، زيبا و روان كه از ويژگي        با نثري آهنگين، گوش    گلستان سعدي 
بق اسلوب تحميديه نويسي گفتار خود را با حمد الهي و توصيف عظمت كبريايي آغاز كرده و سـپس                   هاي تحميديه است در ابتدا بر ط       ديباچه كه از بهترين نمونه    

ي عرفاني خود را بيان كرده اسـت كـه چگونـه وقتـي بـه                 ي مكاشفه  در انتها نيز تجربه   . پردازد به بيان عجز و نياز خويش و طلب رحمت و مغفرت از خداوند مي             
و پـس از تمـام      !) اختيار خويـشتن را از دسـت داد       (چنان او را مست كرده كه دامنش از دست برفت           ) جمال معشوق (گل  رسيده بوي   ) معارف الهي (درخت گل   

  .ايم چنان در اول وصف تو مانده ما هم: ي اوست وصف كند كه شايسته چنان كند كه هنوز نتوانسته خداوند را آن ها باز اين نكته را يادآوري مي اين
  افلاك حريم بارگاهت

بندي مشهور در نعت و ستايش پيـامبر بزرگـوار اسـلام             هاي او تركيب   يكي از بهترين سروده   . ي ششم است    از شاعران اواخر سده    الدين عبدالرزّاق اصفهاني   جمال
كـه مـاه آسـمان را        كنـد چنـدان     مي را بازگو ) ص(بخشي كنايه و اغراق، شأن و منزلت والاي پيامبر اسلام            هاي جان  او در اين شعر با استفاده از آرايه       . است) ص(

  .شمارد و آسمان بلند را خاك پاي آن حضرت ي گردن اسب پيامبر مي مهره
  

  

  
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

  

  بار3    92    شهر، نيايش قائم   »بازش بخواند باز اعراض كند«  .1
 

  بار24    93    ل، فرزانگاناردبي   »نام تو رديف نام خود كرد/ ايزد كه رقيب جان خرد كرد «  .2
 

  بار33    93    بيرجند، شهيد بهشتي   »ي روزي به خطاي منكر نبرد ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه پرده«  .3
 

  بار32    93    2زاهدان، فرزانگان    »ي تاكي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته عصاره«  .4
 

ي ابر بهاري را فرموده تا بنات نبـات در باد صبا را گفته تا فرش زمردّين بگسترد و دايه         فرّاش  «  .5
  )1(اصفهان، فرزانگان امين    »مهد زمين بپرورد

  
93  

  

  بار19

 

  بار13    93    قم شهيد قدوسي   »نشان چه گويد باز دل از بي بي/ گر كسي وصف او ز من پرسد «  .6
 

  بار25    93    )1(اصفهان، فرزانگان امين    »يب مراقبت فرو برده بود و در بحر مكاشفت مستغرق شدهدلان سر به ج يكي از صاحب«  .7
 

چه بـاك از مـوج بحـر آن را كـه باشـد نـوح/ چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان     «  .8
  )1(اصفهان، فرزانگان امين    »كشتيبان

  
93  

  

  بار5

 

  بار7    92    تهران، شاهد   » عبادت معترف كه ما عبدناك حقّ عبادتكي جلالش به تقصير عاكفان كعبه«  .9
 

  بار20    93    سبزوار، فرزانگان   »هم شرع خزيده در پناهت/ ركابت  هم عقل دويده در«  .10
 

  بار18    93    شيراز، تيزهوشان   »گاهت ي عرش تكيه وي قبه/ اي از بر سدره شاهراهت «  .11
 

  بار15    92    گلپايگان، حنان   »ي پرچم سياهت طرّهشب / مه طاسك گردن سمندت «  .12
 

  بار2    92    دهلران، شهيد مدرس   »ي ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد دايه«  .13
 

  بار7    93    2زاهدان، فرزانگان    »عقل ارچه بزرگ، طفل راهت/ چرخ ارچه رفيع، خاك پايت «  .14
 

  بار23    93    سنندج، فرزانگان   »آيد مفرحّ ذات ممد حيات است و چون برميرود  هر نفسي كه فرو مي«  .15
 

  بار9    93    بيرجند، هدايت   »برنيايد ز كشتگان آواز/ اند  عاشقان كشتگان معشوق«  .16
 

  بار24    93    بيرجند، شهيد بهشتي   »ي كلاهت بشكسته ز گوشه/ اي طاق نهم رواق بالا «  .17
 

  بار5    91    تهران، تهذيب   » افلاك حريم بارگاهت/جبريل مقيم آستانت «  .18
 

هرگه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت بـه درگـاه حـق«  .19
  شهر بابك، فرزانگان   »بردارد ايزد تعالي در او نظر نكند

  
93  

  

  بار10
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  بار14    93    4كرج، شهيد سلطاني    »اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده«  .20
 

  بار17    93    )1(اصفهان، فرزانگان امين    »گرفته درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر«  .21
 

  بار18    93    1كرمان، فرزانگان ناحيه    »منّت خداي را عزّوجلّ كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت«  .22
 

  بار9    92     مشهد، قائم   ».ي اصحاب را تم كه چون به درخت گل رسم، دامني پر كنم هديهبه خاطر داش«  .23
 

  بار10    93    قم، شهيد قدوسي   »ما عرفناك حقَّ معرفتك: ي جمالش به تحير منسوب كه واصفان حليه«  .24
 

  بار9    92    اي اصفهان، شهيد اژه   »در خبر است از سرور كاينات و مفخر موجودات و صفوت آدميان«  .25
 

  بار7    93    آباد، فرزانگان امين نجف   »كان را كه خبر شد، خبري باز نيامد/ اند  اين مدعيان در طلبش بي خبران«  .26
 

  بار3    92    اردبيل، غير انتفاعي بهاران   »اعملوا آل داود شكراً و قليل من عبادي الشكور«  .27
 

  بار5    93    )1(اصفهان، فرزانگان امين    » حسنت جميع خصاله، صلّوا عليه و آله/بلغ العلي بكماله، كشف الدجي بجماله «  .28
 

   »عذر به درگاه خداي آورد/ بنده همان به كه ز تقصير خويش «  .29 
  اردبيل، فرزانگان

 
92  

 
  بار2

 

  
  

  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   
  
  

  بار12    93    آباد، فرزانگان نجف   .ص شده را بنويسيدهاي مشخّ اژهمعناي و» وسيم  نسيم  جسيم قسيم«در مصراع  .30
  

  بار7    92    آباد، شهيد سالدورگر نجف   » آستانتمقيمجبريل «  .31
  

  بار14    93    قوچان، فرانگان   » خويشتقصير همان به كه ز  بنده«  .32
  

  بار19    93    تهران، فرزانگان   » آدميانصفوترحمت عالميان و «  .33
 

  بار23    93    مرند، علامه جعفري   »اعراض كندش بخواند، باز باز«  .34
 

  بار25    93    ملاير، فرزانگان   » گشتهباسقتخم خرمايي به تربيتش نخل «  .35
 

  بار6    91    تهران، بهارستان   »ي پرچم سياهت شب طرّه / سمندتمه طاسك گردن «  .36
 

  بار4    91    شهر، آمنه شاهين   » نبردمنكري روزي به خطاي  وظيفه«  .37
 

مفخـر در خبـر اسـت از       /  كاينـات    سـرور در خبـر اسـت از        / صفوت آدميـان  در خبر است از       .38
  شهر بابك، فرزانگان   »موجودات

  

93  

  

  بار15

 

  بار10    93    اردبيل، فرزانگان   » بالارواقاي طاق نهم .  شدهفايقي تاكي به قدرت او شهد  عصاره«  .39
 

  بار4    92    نهاوند، فاطميه   »ست ذات امفرّحآيد  چون بر مي«  .40
 

  بار9    93    قزوين، شهيد بابايي   » شاهراهتسدرهاي از بر «  .41
 

  بار7    93    آباد، فرزانگان نجف   » مراقبت فرو برده بودجيبدلان سر به  يكي از صاحب«  .42
 

  بار17    93    بم، تيزهوشان   »گاهت عرش تكيهقبه وي «  .43
 

  بار2    92    تهران، سليم   » نعمتمزيدبه شكر اندرش «  .44
 

  بار17    93    اسلامشهر، شهيد زماني   » به اميد اجابت به درگاه حق برداردانابتدست «  .45
 

  بار9    93    بجنورد، فرزانگان   »ي جلالش معترف  كعبهعاكفان«  .46
 

  بار6    92    شهر، نيايش قائم   »گرفته  نوروزي قباي سبز ورق در برخلعتدرختان را به «  .47
 

  بار3    91    تهران، هما   » زمين بپروردمهدبنات نبات در «  .48
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  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

 

  بار23    93    شهيد سلطانيكرج،    نثر گلستان جزء كدام نوع نثر است؟ چرا؟  .49
 

  بار3    91    دماوند، قدسيه   شاعر شب را به چه چيزي تشبيه كرده است؟» ي پرچم سياهت شب طرّه«در مصرع   .50
 

  بار5    93    اردبيل، بهاران   چيست؟» طاق نهم«ي  ي گذشتگان درباره عقيده  .51
 

  را در برابر مقام پيامبر چگونه توصيف كرده است؟» شب«و » ماه«در شعر زير شاعر   .52
  كرمان، فرزانگان   »ي پرچم سياهت شب طرّه/ مه طاسك گردن سمندت «

  

93  

  

  بار7

 

تـر تأكيـد شـده بر كدام صفات خداوند بـيش » ايم  اول وصف تو مانده چنان در  هم ما«در درس     .53
  شهر، آمنه شاهين   است؟

  

90  

  

  بار3

 

  م بيت زير در توصيف چه كساني است؟مصراع دو  .54
  )1(اصفهان، فرزانگان امين    »كان سوخته را جان شد و آواز نيامد/ عشق ز پروانه بياموز ! اي مرغ سحر«

  

93  

  

  بار9

 

55. 
 

 نقـش؟كجاسـت » دادم«در  » م«جاي اصـلي ضـمير      » زمانه به دست تو دادم كليد     «ع  در مصر 
چه ناميده» ضمير«دستوري آن را بيان كنيد و بگوييد در اصطلاح چنين تغييراتي در جاي اصلي               

  شود؟ مي
  تبريز، طالقاني 

  

91  

  

  بار4

 

يـب جـزء كـدام نـوع نثـرهر يك بـه ترت    » گشاي جويني و تاريخ بلعمي     تاريخ جهان «هاي   نثر كتاب   .56
  شهيد بهشتيتهران،    است؟

  

93  

  

  بار7

 

  بار5    91    تهران، سيدالشهدا   بند چه نوع شعري است؟ تركيب  .57
 

دل و منظـور از بـي    » نشان چه گويد بـاز؟     دل از بي   بي/ گر كسي وصف او ز من پرسد        «در بيت     .58
  تهران، سيدالشهدا   نشان چيست؟ بي

  

91  

  

  بار1

 

  بار2    91    تهران، مصاحب   چيست؟» .دلان سر به جيب مراقبت فرو برده بود يكي از صاحب «منظور از  .59
 

60. 

 
ها چگونه به كار رفته است؟ به غير از گلستان اثري بـه نثـر در نثر مسجع زير تشبيهات و سجع      

  .مسجع نام ببريد
  »دريغش همه جا كشيده حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي«

  تهران، فرهيختگان 

  

91  

  

  بار3

 

  .ي بيت زير را بنويسيدمفهوم كلّ  .61
  الزهرا تهران، فاطمه   »ي شكرش به درآيد كز عهده/ از دست و زبان كه برآيد «

  

91  

  

  بار2

 

  بار2    91    تهران، بهارستان   به كدام ويژگي پيامبر اشاره دارد؟» )ص(ي دور زمان محمد مصطفي  تتمه«عبارت   .62
 

  بار3    91    تهران، هما   در وصف چه كسي است؟» جبريل مقيم آستانت، افلاك، حريم بارگاهت«: بيت  .63
 

بـه كـدام صـفت خداونـد اشـاره» دريغش همه جـا كـشيده      خوان نعمت بي  «سعدي در عبارت      .64
  چالوس، شريف   كند؟ مي

  

92  

  

  بار3

 

  »گاهت ي عرش تكيه وي قبه/ اي از بر سدره شاهراهت «بيت   .65
  نام چه چيزي است؟» سدره«) ب  تلميح به كدام واقعه است؟) الف  

  تهران، صراط 

  

91  

  

  بار3

  

  
  تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

  

هـاي   واژه »كان سوخته را جان شـد و آواز نيامـد         /  بياموز   پروانه عشق ز    مرغ سحر اي  «در بيت     .66
شيخ  تيدول شهر، نمونه اسلام   ص شده نماد چه هستند؟مشخّ

  كليني

  

92  

  

  بار4
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67. 

 

  ............ .جز  ف درست است بهي نثر مصنوع و متكلّ ي موارد درباره همه
  .اي افراطي به كار رفته است هاي متوالي، لغات، تركيبات و اصطلاحات دشوار به گونه سجع) الف  
  .درك و دريافت اغلب آثاري كه به اين نوع نثر نوشته شده، دشوار است) ب  
  .هاي اين نوع نثر است هاي خواجه عبداالله انصاري از نمونه كليله و دمنه و مناجات) ج  
  .هاي ادبي و توصيفات شاعرانه در آن، به صورت طبيعي و با رعايت اعتدال به كار نرفته است آرايه) د  

  مشهد، مشكوة 

  

92  

  

  بار5

  

  . از آثار زير را بنويسيدصنوع نثر هر يك  .68
   تاريخ جهانگشا) ب    نامه سياست) الف  

  4شيراز، دستغيب  

  

93  

  

  بار33

 

  .نوع نثر هر يك از آثار زير را بنويسيد  .69
  هاي خواجه عبداالله انصاري مناجات) ب    گشاي جويني جهان) الف  

  كرج، شهيد سلطاني 

  

93  

  

  بار31

 

  بار33    93    كرج، شهيد سلطاني   .را بنويسيد» تاريخ بلعمي«نوع نثر كتاب   .70
 

  هاي زير جزء كدام نوع از انواع نثر فارسي است؟ نثر نوشته  .71
  نامه مرزبان) ج   كباب غاز) ب  كليله و دمنه  ) الف  

  قزوين، شهيد بابايي 

  

93  

  

  بار34

 

  .هاي زير را بنويسيد نوع نثر كتاب  .72
  نامه سياست) ب    گلستان سعدي  ) الف  

  آباد، حضرت فاطمه نجف 

  

92  

  

  بار22

 

  بار7    92    آباد، بعثت خرم   الدين عبدالرزّاق اصفهاني چيست؟ بند مشهور جمال بمضمون تركي  .73
 

  بار5    92    آباد، حضرت فاطمه نجف   .نامه را ذكر كنيد و علّت آن را بگوييد ي نثر مرزبان گونه  .74
 

  بار3    91    تهران، ترابي   شاعر چه قرني است؟» الدين عبدالرزّاق اصفهاني جمال«  .75
 

76. 
 

  .ي ادبي مشخّص كنيد بيت زير دو آرايهدر 
چه باك از موج بحـر آن را كـه باشـد نـوح/ چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان؟           «

  »كشتيبان؟
  قوچان، فرزانگان 

  

93  

  

  بار9

 

  بار2    91    دورود، شاهد دخترانه   .نثر مصنوع و متكلّف چيست؟ كتابي را كه به اين نثر نوشته شده است، نام ببريد  .77
 

  بار2    91    دزفول، شكوه نور   .در ادب فارسي است.......... هاي  ي گلستان از بهترين نمونه ديباچه  .78
 

  بار5    93    قم، شهيد قدوسي   به كدام است؟ مشبه» ي ابر بهاري دايه«در تركيب   .79
 

  بار5    93    اسلامشهر، شهيد رجايي   ت؟اي سروده شده اس مايه در چه قالب و درون» اي از بر سدره شاهراهت«شعر   .80
 

  .ي ادبي پيدا كنيد  آرايه دوي زير درجمله  .81
  گلپايگان، حنان   ».فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمردّين بگسترد«

  

92  

  

  بار4

 

  بار2    91    )1(تالش، آسيه    .ويژگي نثر گلستان سعدي را بنويسيد  .82
 

  بار4    92    آباد، اقبال لاهوري نجف   شود؟ بند به چه شعري گفته مي تركيب  .83
 

نام اين نثر را بنويسيد» .هاي لفظي و لغات و اصطلاحات پيچيده است        نثري است كه فاقد آرايه    «  .84
  اروميه، حاج مؤمني   .و يك اثر از اين نوع نثر نام ببريد

  

91  

  

  بار1

 

  بار4    91    تالش، آسيه .ي متفاوت مشخصّ كنيد رايهدو آ» راهت طفل عقل ارچه بزرگ/ پايت چرخ ارچه رفيع خاك« در بيت  .85
 

  بار1    91    تهران، تدبير   اي دارد؟ تلميح به چه واقعه» گاهت ي عرش تكيه وي قبه/ اي از بر سدره شاهراهت «بيت   .86
 

........از مـشروطه تـا امـروز را         و  .......  آغاز قـرن چهـارم هجـري تـا مـشروطه،              از  را نثر فارسي   .87
  .يندگو مي

  گرمسار، زينبيه 

  

91  

  

  بار2

 

  بار3    91    دورود، شاهد پسرانه   اي دارد؟ عبارت زير چه آرايه  .88
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  ».آيد مفرحّ ذات مي رود ممد حيات است و چون بر هر نفسي كه فرو مي«
 

بلوچستان، سيستان و   ست و از چه منابعي بهره گرفته است؟ادر چه قالبي سروده شده » افلاك حريم بارگاهت«شعر   .89
  2فرزانگان 

  بار5    93  
  

اي افراطي هاي متوالي لغات، تركيبات و اصطلاحات دشوار و فراوان به گونه           در اين نوع نثر، سجع      .90
  شهر، آمنه شاهين   نام اين نوع نثر چيست؟. به كار رفته است

  
91  

  

  بار2

  
  

  

  
 تعداد تكرار سال  مدرسه/ شهر   

  

چه چيـز» شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري  / و سرگشته و فرمانبردار     همه از بهر ت   «در بيت     .91
  مشهد، مشكوة   انصاف نيست؟

  
92  

  

  بار7

  

92. 

 
  :»چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان«در مصراع 

  مصراع بالا چه نوع استفهامي است؟) الف  
  چه كسي است؟» تو«منظور از ) ب  

دولتي  شهر، نمونه اسلام 
  كليني شيخ

  

92  

  

  بار3

  
  

93. 

 

ي ابـر بهـاري را فرمـوده تـا  و دايـه  تا فرش زمردّين بگستردهفرّاش باد صبا را گفت    «در عبارت   
  » بنات نبات در مهر زمين بپرورد

  چيست؟» فرش زمردّين«منظور از ) الف  
  .ي تناسب را در عبارت بالا مشخص كنيد آرايه) ب  
   به دايه تشبيه شده است؟اش و ابر بهاريچرا باد صبا به فرّ) ج  

  چالوس، شريف 

  

92  

  

  بار8

  
  

ي روزي به خطاي منكـر  ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه          پرده«با توجه به عبارت       .94
  ملاير، فرزانگان   شود؟ كدام صفات خداوند توصيف مي» .نبرد

  
93  

  

  بار6

  
 

95. 

 

راقبت فرو برده بـود و در بحـر مكاشـفتدلان سر به جيب م     يكي از صاحب  «با توجه به عبارت     
از اين بوستان كه بودي،: گه كه از اين معاملت باز آمد، يكي از دوستان گفت           مستغرق شده، آن  

به خاطر داشتم كه چون به درخت گـل رسـم، دامنـي پـر: ما را چه تحفه كرامت كردي؟ گفت 
  ».امنم از دست برفتچون برسيدم، بوي گلم چنان مست كرد كه د. ي اصحاب را كنم هديه

  كنايه از چيست؟» سر به جيب مراقبت فرو بردن«) الف  
  چيست؟» درخت گل«منظور از ) ب  
  يعني چه؟» معاملت«با توجه به متن، ) ج  
  اي براي دوستانش بياورد؟ قصد داشت چه تحفه» دل صاحب«) د  

  قوچان، فرزانگان 

  

93  

  

  بار27

 

96. 

 

  كان سوخته را جان شد و آواز نيامد/ اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز «
 » كان را كه خبر شد خبري باز نيامد/ خبرانند  اين مدعيان در طلبش بي  

مدعيان چه كساني هستند؟/ پروانه نماد چه كسي است؟      / مرغ سحر نماد چه كساني است؟       ) الف
  در طلب چه كسي هستند؟

  گويد عشق را بايد از پروانه بياموزيم؟ چرا سعدي مي/ چيست؟ » جان شد«منظور از عبارت ) ب
  داند؟ ي رسيدن به حقيقت مي م، شاعر چه چيزي را نشانهبا توجه به بيت دو) ج

سيستان و بلوچستان،  
  2فرزانگان 

  

93  

  

  بار25

 

97. 

 

چـون. ي اصـحاب را    به خاطر داشتم كه چون به درخت گل رسم، دامني پر كـنم هديـه              : گفت«
  ».ت كرد كه دامنم از دست برفتبرسيدم، بوي گلم چنان مس

  كان سوخته را جان شد و آواز نيامد/ اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز «
  » كان را كه خبر شد خبري باز نيامد/ خبرانند  اين مدعيان در طلبش بي

  چيست؟» درخت گل«منظور از ) الف  
  كنايه از چيست؟» دامن از دست رفتن«) ب  
  ترجيح داده است؟» مرغ سحر« بر را» پروانه«چرا سعدي ) ج  

  بم، تيزهوشان 

  

93  

  

  بار25
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98. 

 

  هم شرع خزيده در پناهت/ هم عقل دويده در ركابت «
  »ي پرچم سياهت شب طُرّه/ مه طاسك گردن سمندت 

  ي تاريخي دارند؟ ابيات اشاره به كدام واقعه) الف  
  .هاي ادبي بيت اول را مشخّص كنيد بارزترين آرايه) ب  
  .م بيابيدشبه در بيت دو به و وجه ك مشبهي) ج  
  ي ابيات بالا كيست؟ سراينده) د  
  كنايه از چيست؟» دويدن عقل در ركاب«) هـ  

  چالوس، شريف 

  

92  

  

  بار4

 

99. 

 
  »نام تو رديف نام خود كرد/ ايزد كه رقيب جان خرد كرد «در بيت 

  در اين بيت كيست؟» تو«مرجع ضمير ) ب  در چه معنايي به كار رفته است؟» رقيب«) الف  
  معنا و منظور شاعر از بيت چيست؟) د  چيست؟» خرد«و » رقيب«نقش دستوري ) ج  

  اردبيل، بهاران 

  

93  

  

  بار14

 

  در عبارت زير چه صفاتي از خداوند تأكيد شده است؟  .100
  هتهران، طليع   ».ي روزي به خطاي منكر نبرد ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه پرده«

  

91  

  

  بار9

 

101. 

 

ي ابـر بهـاري را فرّاش باد صبا را گفته تا فـرش زمـردّين بگـسترد و دايـه              «با توجه به جملات     
  ».فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد

  ؟هستنداي  چه نوع اضافه» ي ابر بهاري  دايه«و » فراّش باد صبا«) الف  
  ه باشند؟توانند داشت اي مي چه آرايه» نبات«و » بنات«) ب  

  نقده، مطهري 

  

91  

  

  بار5

 

» عبادتـك  ماعبـدناك حـقّ   : ي جلالش به تقصير عبـادت معتـرف كـه          عاكفان كعبه «در عبارت     .102
  هماهنگ كشوري   عاكفان به چه امري اعتراف دارند؟ چرا؟

  

91  

  

  بار1

 

يانچه دليلي براي ب   » سوگند به روي همچو ماهت    / خوردست خدا ز روي تعظيم      «شاعر در بيت      .103
  تهران، سيدالشهدا   كيست؟» ت«عظمت وجود پيامبر بيان كرده است؟ مرجع ضمير 

  

91  

  

  بار3

 

منظور از خاك پا و طفـل» عقل ارچه بزرگ طفل راهت    / چرخ ارچه رفيع خاك پايت      «در بيت     .104
  ؟كنند هايي اشاره ميراه چيست و به چه چيز

   شهريور17مشهد،  

  

91  

  

  بار1

 

كلمات مشخّص شـده»  چه گويد بازنشان بي از دل بي/ صف او ز من پرسد   گر كسي و  «در بيت     .105
  كنند؟ به چه كساني اشاره مي

  1اصفهان، فرزانگان امين  

  

93  

  

  بار11

 

  بار1    91    الزهرا تهران، فاطمه   به كدام ويژگي پيامبر اشاره دارد؟» )ص(ي دور زمان محمد مصطفي  تتمه«عبارت   .106
 

»حسنت جميع خصاله صلوا عليه و آلـه       / بلغ العلي بكماله كشف الدجي بجماله       «ت  با توجه به بي     .107
  تهران، سما    پيامبر چگونه به بلندي و عظمت دست يافته است؟ 

  

92  

  

  بار4
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دگـار  رنمايد و باز پرو    باز هم بنده از درگاه خدا درخواست مي        .1
  .گرداند روي برمي

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
اي پيامبر، خداوند كه عقل و دانش را نگهبان جان قـرار داده،              .2

  .رديف نام خود ذكر نموده است نام تو را هم
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
 ـ  گناه آشكار آنان نمي   آبروي بندگان را با وجود       .3  و روزي   دزري

  .كند ها را با وجود خطاكار بودنشان قطع نمي و رزق مقررّ آن
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
ي درخت انگور با قدرت پروردگار به شيريني برگزيـده            شيره . 4

ي ناچيز خرما با پرورش خداوند بـه    و ناب تبديل شده و هسته     
  .ستنخل بلندي تبديل گشته ا

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
بـراي زمـين     اي  گسترندهفرش  چون    خداوند به باد صبا كه هم      .5

جا بگستراند و به ابـر         دستور داده تا سبزه و چمن را همه        است
بهاري كه مانند دايه و پرستاري است فرمان داده تا گياهان را            

  .هدي زمين پرورش د در گهواره
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
 عاشـق و دل      مـنِ  ي توصيفِ خداوند را از من بخواهـد       اگر كس  .6

باخته، از خداوندي كـه فراتـر از نـام و نـشان اسـت، چيـزي                 
  .توانم بگويم نمي

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
ن در حالت تأمل و تفكّر عارفانه فـرو رفتـه و در             يكي از عارفا   .7

  . غرق شده بودالهيدرياي كشف حقايق اسرار 

8.   ننـد تـو داشـته باشـد،     تي كه پشتيبان و يـاوري ما  اي پيامبر، ام
گري چـون     آن كسي كه ناخدا و هدايت     اندوهي ندارد همانند    

نوح داشته باشد از درياي سهمگين حوادث و امواج خروشـان           
  .نداردآن، ترسي 

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
 به كوتـاهي در     ،نشين درگاه با عظمت خداوندي      عارفان گوشه  .9

 ي تـو    كه شايـسته   تو را چنان  : كنند كه   عبادت خود اعتراف مي   
  .است، پرستش نكرديم

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - - 

 و دين و شـريعت      ندست ه  تو تابع و پيرو   عقل و خرد،     ! پيامبر اي .10
  .ندستهتو ي  ن به تو پناه آورده و پناهندهبراي در امان ماند

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
سـدرة المنتهـي در    در كنار درخت    اي پيامبري كه گذرگاهت      .11

 بالاترين نقطـه و گنبـد   بالاي آسمان هفتم است و اي كسي كه     
  .)مقام تو بلند و رفيع است(گاه توست  عرش، تكيه

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
 چـون   اش در مقابل تـو بـسيار نـاچيز و هـم             ماه با تمام زيبايي    .12

ي عظمـت      است و شب با همه     اي براي گردن آويز اسبت      مهره
  .ي پرچم توست ي سياه حاشيه هو سياهي خود، مانند رشت

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
خداوند به ابر بهاري كه مانند دايه و پرسـتاري اسـت فرمـان               .13

  . ي زمين پرورش دهد داده تا گياهان را در گهواره
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

 ـ  .14 ا تمـام بلنـدي و عظمـت خـود، در مقابـل عظمـت و           آسمان ب
عقـل  بزرگي تو بسيار ناچيز است و در زير پاي تو قرار دارد و              

 كـودكي اش، در برابـر تـو ماننـد     ي توانـايي و بزرگـي      با همـه  
  .تجربه است كوچك و بي
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گر زندگي است و      ياري )دم (شود هر يك نفسي كه كشيده مي      .15
بخـش وجـود     ، شـادي  )بازدم (آيد  كه دوباره بيرون مي    هنگامي

  . شود انسان مي
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

شـوند و بـه       عاشقان راستين در راه معشوق كشته و فـاني مـي           .16
  .اند و هيچ صدا و اعتراضي ندارند همين سبب پيوسته خاموش

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

ي كلاهت بـالاتر و       چنان بلند مقامي كه گوشه       تو آن  !اي پيامبر  .17
  .برتر از فلك نهم است

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
ب و حامل وحي الهي، براي خـدمتگزاري در        ي مقرّ   يل، فرشته ئجبر .18

هاسـت و    آستانه و درگاه تو اقامت دارد و بارگاه تو بالاي آسـمان           
افلاك با تمام عظمت خود، در پيرامون و گرداگرد بارگاه تو واقـع             

  .اند شده
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -   

هرگاه كه يكي از بندگان بيچاره و پريشان احوال، بـه آرزوي              .19
 دست توبه به درگاه خداونـد بـزرگ و          ،شدن حاجت  برآورده

  .كند نتوجهد كند، خداوند بزرگ به او مرتبه بلن بلند
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - - 

هاي زيبا را ماننـد   خداوند بزرگ به مناسبت فصل بهار، شكوفه   .20
  . رويانده است،هاي كوچك و نو دميده كلاه بر سر شاخه

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - - 
اي بهاري، بـرگ و شـكوفه را        به ي گران    جامه عنوان   به خداوند .21

  .رنگ بر تنِ درختان پوشانده است  سبز و لباسِ پوشش چون هم
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

عـت از   سپاس مخصوص خداوند گرامي و بزرگ است كه اطا         .22
نـي و   زاري او باعث افزو    و شكرگ   او سبب نزديكي به درگاهش    

  .شود ها مي فراواني نعمت
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

 در نظرم بود كه وقتي به گلستان عشق و معرفت الهـي برسـم،           .23
هـاي    هـا و شـكوفه      دامني از گـل    ،براي هديه دادن به دوستان    
  .معارف و اسرار الهي پر بكنم

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
 ـكنندگان زيور زيبايي و جلال الهي به سرگشتگي و           وصف .24  رتحي

سـزاوار شناسـايي توسـت،      كه   تو را چنان  : اند كه   سبت داده شده  ن
  .نشناختيم

ي افتخـار     در حديثي از سرور و بزرگ موجودات جهان و مايه          .25
  . استها، نقل شده ي انسان آفريدگان و برگزيده

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

خبر و    ، از اسرار معرفت الهي بي     عا كنندگان شناخت خداوند   اداين   .26
ناآگاه هستند زيرا آن كسي كه از اسرار الهي آگاه شود، در وجود             

  .كنند شود و ديگران هيچ خبري از او دريافت نمي معشوق غرق مي
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

ي كمي از بنـدگان مـن    ه سپاس گزاريد و عد  !اي خاندان داود   .27
  .سپاسگزارند

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
ي بلند رسيد و با جمال نوراني         ي كمال خود به مرتبه      به واسطه  .28

هـا و صـفات او        ي خـوي    همـه . كـرد ها را برطرف      خود تاريكي 
  .زيباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستيد

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

همان بهتر است كه بنده به سبب كوتاهي در عبادت، روي نيـاز بـه                .29
  .درگاه خداوند بياورد و از پيشگاه حق طلب لطف و بخشش نمايد

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
 داراي نـشان پيـامبري     و   بو  خوش،  اندام  خوش،  صاحب جمال او   .30

  .است
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  كسي كه در جايي مسكن گرفته، اقامت كننده: مقيم .31
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  گناه، كوتاهي كردن، كوتاهي: تقصير .32
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  برگزيده و خالص از هر چيز: صفوت .33
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  روي برگرداندن: اعراض كردن .34
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  بلند: باسق .35
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  .)نظر است مورد» اسب«در اين بيت، مطلق (رنگ زرد اسب: سمند .36
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  زشت: منكر .37
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

برگزيـده و   : صـفوت (هـا     ن  ي انـسا    برگزيـده : آدميـان  صفوت   .38
: مفخـر  / رئـيس، پيـشوا، بـزرگ     : سـرور  / )خالص از هر چيز   

  .چه بدان فخر كنند آن
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 سـاخته   مدوي    ايواني كه در طبقه   : رواق / برگزيده، برتر : فايق .39
  خانه  سايبان، پيشگاه،شود

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  انگيز بخش، فرح شادي: حمفرّ .40
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

ة نام درختي است در بالاي آسمان هفتم كه آن را سدر          : سدره .41
  .المنتهي گويند

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  گريبان، يقه :جيب .42
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

43. عمارت گنبدي شكل: هقب  
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  افزوني، زيادي: مزيد . 44
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  ه سوي خداتوبه، بازگشت ب: انابت .45
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

ن در مـسجد بماننـد و بـه         تي معـي  كساني كه در مـد    : عاكفان .46
  .عبادت پردازند

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
  . كه بزرگي به كسي بخشد شده دوخته ي جامه: خلعت .47

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
  گهواره: مهد .48

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

 ـ  مـسجع نثر   .49 هـا، مترادفـات،      ي، زيـرا در آن، انـواع سـجع         و فنّ
تشبيهات، استعارات و توصيفات شاعرانه به صورت طبيعي و با          

  .اند  اعتدال به كار رفتهترعاي
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  ) ص( محمدي پرچم حضرت  هاي سياه حاشيه به رشته .50
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

الافـلاك يـا فلـك        ي گذشتگان، طاق نهم همان فلك       به عقيده  .51
  .نهم است كه بر افلاك ديگر احاطه دارد

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

چـون    اش در برابر مقام پيامبر ناچيز و هم         ماه را با تمام زيبايي     .52
ي عظمـت و    اسب پيامبر دانسته و شـب را بـا همـه         آويز گردن
ي  هاي سـياه حاشـيه     چون رشته   اش، بسيار كوچك و هم       يسياه

  .پرچم پيامبر در نظر گرفته است

  پوشي  مغفرت و عيب)2  رحمت و بخشندگي،)1 .53
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  عاشقان حقيقي .54
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

» م«نقش دستوري    / .بعد از كليد است   » م«جاي اصلي ضمير     .55
 چنين تغييراتي كه در جاي      به/»كليدِ من را  « :اليه است   مضاف
يـا  » جهش ضمير «آيد، در اصطلاح      به وجود مي  » ضمير«اصلي  

  .گويندضمير » جايي به جا«
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

 ـ     : گـشاي جـويني    تاريخ جهان  .56 تـاريخ   / فنثـر مـصنوع و متكلّ
  نثر ساده يا مرسل: بلعمي

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
شعري است چند بخـشي كـه هـر بخـش آن از نظـر قافيـه و                   .57

هـا را بيـت       اين بخـش  . مايه همانند قصيده يا غزل است       درون
  .پيوندد ري به هم مي متفاوت و نامكرّعمصرّ

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
خداوندي كه فراتر از نـام      : نشان  بي / باخته  عاشق و دل  : دل  بي .58

  .و نشان است
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

59.       ر عارفانه قلب خود    ل و تفكّ  يعني يكي از عارفان، در حالت تأم
  .را از هر چه غير خدا حفظ كرده بود

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
 / .انـد   به صورت طبيعـي و بـا رعايـت اعتـدال بـه كـار رفتـه                 .60

  ه و دمنهلعبداالله انصاري، كلي هاي خواجه مناجات
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  هاي خداوند گزاري نعمت عجز و ناتواني انسان از شكر .61
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

مانــدن نـام پيــامبر در گـردش روزگــار    بـه پايــداري و بـاقي   .62
   خاتم پيامبرانعنوان به

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
  ) ص(پيامبر اكرم  .63

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
64.  ردگي و عظمتِ رحمـت و نعمـت        اق بودن خداوند و گست    به رز

  .الهي اشاره دارد
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نام درختي است در بالاي آسمان هفتم       ) ب ،معراج پيامبر ) الف .65
  .منتهي گويندال  ةكه آن را سدر

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
نمـاد مـدعي     (نماد عاشـق غيـر حقيقـي و ظـاهري         : مرغ سحر  .66

 )عشق
  اشق حقيقينماد ع: پروانه

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
هـاي خواجـه عبـداالله        ، كليله و دمنـه و مناجـات       »ج«ي    گزينه .67

  .هاي نثر مسجع و فنيّ هستند انصاري از نمونه
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

نثر : گشا   جهان  تاريخ) ، ب )سلمر(نثر ساده   : نامه  سياست) الف .68
  مصنوع و متكلّف

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
   و فنيّمسجع) ب، مصنوع و متكلّف) الف .69
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  ساده يا مرسل .70
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

نثـر جديـد و      : كباب غاز  )ب،   و فنيّ  مسجع :كليله و دمنه   )الف .71
  نثر مصنوع و متكلّف: نامه مرزبان) ، جمعاصر

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
  ساده يا مرسل) ب،  و فنيّمسجع) الف .72

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
گـوار اسـلام    رپيـامبر بز   شخـصيت   ستايش و توصيف   ،در نعت  .73

  .است) ص(
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

 ـ   «نامه، نثـر      نثر مرزبان  .74 اسـت زيـرا در آن،      » فمـصنوع و متكلّ
فات تركيبات و اصطلاحات دشوار و تكلّ     متوالي، لغات،   هاي  سجع

 اعتـدال بـه كـار       اي افراطـي و خـارج از حـد          ونـه فراوان به گ  
  .اند رفته

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  قرن ششم .75
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

مـوج، بحـر، نـوح،       «/)ي تـشبيهي    اضـافه (تـشبيه   : ديوار امـت   .76
 اشاره به داسـتان حـضرت       /)ناسبت(مراعات نظير   : »كشتيبان

  تلميح: نوح

هاي متـوالي،     كه در آن سجع    نثر مصنوع و متكلّف، نثري است      .77
فـات فـراوان بـه      لغات، تركيبـات و اصـطلاحات دشـوار و تكلّ         

: ماننـد . انـد    اعتدال به كار رفته    اي افراطي و خارج از حد       گونه
  نامه يخ جهانگشاي جويني و مرزبانهاي تار كتاب

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

78. هتحميدي  
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

79. ابر بهـاري   (.ابر بهاري مانند دايه است     / دايه: به  همشب : ه، مـشب
  ) به مشبه: دايه

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
  .بند است  تركيب:قالب شعر .80

پيـامبر   شخـصيت   سـتايش و توصـيف     ،نعـت : ي آن   مايه  درون
  .است) ص(بزرگوار اسلام 

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
: فـرش زمـردّين    / )ي تـشبيهي    اضـافه  ( تشبيه   :اش باد صبا  فرّ .81

   و چمن سبزهاستعاره از 
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

 ـ  مـسجع نثر گلـستان سـعدي،       .82 اسـت كـه در آن انـواع         ي و فنّ
ها، مترادفات، تشبيهات، استعارات و توصـيفات شـاعرانه           سجع

  .اند به صورت طبيعي و با رعايت اعتدال به كار رفته
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

بند شعري است چندبخشي كه هـر بخـش آن از نظـر               كيبتر .83
هـا را     اين بخش . مايه همانند قصيده يا غزل است       قافيه و درون  

  .پيوندد ري به هم ميع متفاوت و نامكرّبيت مصرّ
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  )نامه نامه، سياست قابوس( تاريخ بلعمي / نثر ساده يا مرسل .84
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
و »  ماننـد خـاك پايـت       خ  چـر « / استعاره از آسـمان   : »چرخ« .85

كنايـه از   : »خاك پا بـودن   « / تشبيه: »عقل مانند طفل راهت   «
كنايـه از نـاچيز و نـاتوان        : »طفل راه بـودن   «ارزش بودن و      بي

  .دارد» موازنه«ي  بيت آرايه / بودن
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  معراج پيامبر .86
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  »معاصر«، »قديم« .87
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و » رود مــي فــرو« / .ي ســجع دارنــد آرايــه: »حيــات و ذات« .88
  .دارند) طباق(تضاد : »آيد برمي«

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  .از آيات و احاديث بهره گرفته است / .بند است تركيب: قالب شعري .89
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  نثر مصنوع و متكلّف .90
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  .سان از خداوند اطاعت نكندانصاف نيست كه ان .91
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  )ص(پيامبر اكرم ) استفهام انكاري، ب) الف .92
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  .ردّين، سبزه و چمن و گياهان استمقصود از فرش زم) الف .93
و ) گيـاه (هاري با هم تناسـب دارنـد، نبـات          باد صبا و ابر ب    ) ب

  .زمين نيز با هم تناسب دارند
سـر  هـا و گياهـان    زيرا باد صبا مانند فرش گسترنده، سبزه      ) ج

اي بـا فـرو    گسترد و ابر بهاري ماننـد دايـه   سبز را در زمين مي   
  .دهد ريختن باران گياهان را در زمين پرورش مي

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

رحمـت و   ) پوشي خداوند، ب    بودن و عيب  » العيوب  ارستّ«) الف .94
  بخشندگي پروردگار

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
يعنـي در حالـت     : )كنايه( بردن به جيب مراقبت فرو    سر) الف .95

خدا حفظ كردنر عارفانه قلب خود را از هر چه غير ل و تفكّتأم.  
گلـستان   (استعاره از عشق و معرفت الهـي      : »درخت گل «) ب

  )حقايق معرفت الهي
  .مراقبت و مكاشفت است: جا در اين» معاملت«) ج
  هاي معارف و اسرار الهي ها و شكوفه دامني از گل) د

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
نمـاد  : پروانه / .حقيقي است  شقان غير نماد عا : مرغ سحر ) الف .96

ــت  ــتين اس ــقان راس ــد / .عاش ــه اد : عيانم ــساني ك ــاي ك ع
  در طلبِ خداوند: در طلبش / .كنند خداشناسي مي

معشوق واقعي، فنا و فـدا      يعني در راه    » جان شد «منظور از   ) ب
  .زيرا پروانه نماد عاشقان واقعي است/ .شد
شوق غـرق شـدن     خـود گـشتن و در وجـود مع ـ          بي   از خود ) ج
  .داند ي رسيدن به حقيقت مي را نشانه) خبري بي(

  )رسيدن به حقايق الهي(معرفت و شناخت خدا ) الف) الف .97
  .است» خود شدن بي اختيار و از خود بي«كنايه از ) ب
ــاد عاشــق ) ج ــه نم ــرا پروان ــاز و  زي ــه پاكب ــي اســت ك  حقيق
مانـد و هـيچ       ادعاست و با وجود سوخته شدن، خاموش مـي          بي
  .كند  عتراضي نميا

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
اشـاره دارنـد و معـراج حـضرت         ) ص(به معراج پيـامبر     ) الف .98

عر براي رعايـت    چون در شب واقع شده است، شا      ) ص(رسول  
ي و  هـاي مـاد     ارزشي تمـام پديـده       به رنگ باختن و بي     تناسب

و عظمـت پيـامبر گرامـي اشـاره         ها در برابر شـكوه        زيبايي آن 
  .كرده است

در ركـاب   « / اولبيـت   : نـه زامو / دويدن عقـل  : تشخيص) ب
  كنايه از مطيع و فرمانبردار بودن: »كسي بودن

  طاسك   مانند     مه) ج
  به مشبه    ادات تشبيه    مشبه     

  ) يز بودن ماه در برابر عظمت پيامبرارزشي و ناچ بي: شبه وجه(
  ي پرچم سياهت طرّه   ندمان   شب
  به مشبه             ادات تشبيه    مشبه

ي و نـاچيز بـودن      هاي ماد    باختگي تمام پديده   رنگ: شبه  وجه(
  ) ها در برابر شكوه پيامبر زيبايي آن

  اق اصفهانيزين عبدالرّالد جمال) د
كنايه از مطيع و تابع بودن عقـل        : »دويدن عقل در ركاب   «) هـ

  .است) ص(امبر در برابر پي
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  دارنده نگهبان، نگاه: رقيب) الف .99
  ) ص(پيامبر اكرم ) ب
  . كردجان   رقيبِ را خرد، ايزد) ج

  اليه مسند   مضاف           نهاد   مفعول     
  ) گذرا به مفعول و مسندچهار جزئيي  جمله(
برخي  ، بيانِ آمدن نام پيامبر بعد از نام خدا در         منظور شاعر ) د

  .آيات قرآن است
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  خداوند» بودن اقرساني و رز روزي«و » پوشي العيوب و عيب ارستّ« .100
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

اش و ابر بهاري ماننـد      باد صبا مانند فرّ   (تشبيهي  ي    اضافه) الف .101
  .جناس ناقص دارند: بنات و نبات) ب، )دايه
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زيـرا   / به كوتاهي در عبادت خودشان نسبت بـه خداونـد بـزرگ            .102
ي جمال حق و      كنند با مشاهده    كساني كه همواره خدا را عبادت مي      

  .برند شكوه و عظمت درگاه الهي به كوتاهي در عبادت خود پي مي
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

كه خداوند به خـاطر عظمـت پيـامبر، بـه جـان او سـوگند                اين .103
  ) ص(پيامبر : »ت«مرجع ضمير  / .خورده است

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

، »طفـل راه  «و منظور از    » رخ و آسمان  چ«،  »خاك پا «منظور از    .104
 عظمـت و قـدرت پيـامبر        مفهوم بيت مقام بالا،    / .است» عقل«
  .است) ص(

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

خداوندي كه فراتر از نـام      : نشان  بي / باخته عاشق و دل  : دل بي .105
  .و نشان است

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

مانــدن نـام پيــامبر در گـردش روزگــار    بـه پايــداري و بـاقي   .106
   خاتم پيامبرانعنوان به

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
  ي كمال خود به واسطه .107

  

  
  

اسفنديار نيرومند و چالاك، انتهاي نيزه را به زمين گذاشـت و             .108
 روي اسـب سـوار      از روي زمين به روي زين اسب پريـد و بـر           

  .شد
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

رستم زه را در كمان كرد و آن را آماده نمـود و آن تيرگـز را                  .109
اين بيـت بـا بيـت بعـدي         . (آلود كرده بود    كه نوك آن را زهر    

  .)المعاني است موقوف
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

110.        ي تير هـستي، مـرا        ارهاي خداوند پاك كه آفرينشگر ماه و سي
  .به سبب گناه كشتن اسفنديار، مجازات و بازخواست مكن

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
و استوار اسفنديار خميده شـد و دانـش و شـكوه و              قامت بلند  .111

  ) .ها را از او گرفت ي آن مه ه،مرگ (.بزرگي از او دور شد
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

 ي قـدرت  درپنجه از خداي پاك كه جهان هستي      !اي اسفنديار  .112
را بـه   تعقل(. اوست، بترس و عقل و احساس خود را تباه مكن  

  ).مكن را خوار خودمده و احساس دست 

 و  ادوگري زال اين چنين سـالم      و ج    تو به سبب حيله    !اي رستم  .113
   .ه بوديبايد مردن الآ زنده هستي، در غير اين صورت تا

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
ام، بلكـه بـراي        من امروز براي جنگ با تو نيامده       !اي اسفنديار  .114

  .ام خود آمده عذرخواهي و حفظ آبرو و اعتبار
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

ديگـر    گونه كه توصيف شد به جنگ يـك         بدان ،رستم و اسفنديار   .115
شادي و آسايش و نشاطي در جهان وجود          مثل اين بود كه    رفتند،
  .)گويي سراسر جهان پر از كينه و دشمني است (.ندارد

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
  و اصـرار   دانـي كـه چقـدر سـعي و تـلاش            اي خداي پاك، مي    .116

  .كنم تا شايد اسفنديار از جنگ منصرف شود مي
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  . واقع نشدمؤثّرالتماس و تضرعّ رستم در اسفنديار  .117
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

كني و كـار تـو عاقلانـه نيـست و از              تو با من ظالمانه رفتار مي      .118
  .روي ناداني و خلاف عقل است

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  
 پهلوانـان، شمـشيرهاي     مؤثّرهاي    ها و ضربه    بر اثر قدرت اسب    .119

  .سنگين آنان شكست
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

 تـو   !اي سيـستاني  : گويـد   اسفنديار از روي تحقير به رستم مـي        .120
 پهلـوان   وري و تيرانـدازي و نيـروي بـدنيِ        امگر قـدرت جنگ ـ   

  اي؟  كه من باشم از ياد برده راجويي جنگ
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

عهد و پيمان بستند كـه در   ) دياررستم و اسفن  (جو    آن دو جنگ   .121
  .كس ياري نگيرند آن جنگ از هيچ

-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  .اسفنديار آن كلاه شاهانه را بر سرش گذاشت .122
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

  .كشد اش را به رخ من مي وري و مردانگيجنگا .123
-  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - -  -  - - - -  - - -  

اي رستم، اگر تو به كمك احتياج داري براي خودت بياور، من             .124
  .هرگز به كمك و ياري كسي نيازي ندارم




